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از  يتاسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس
 مذاهب يفقها يدگاهد

 *مهريمرتضو يعل
 ]۲۹/۰۷/۱۳۹۹: یرشپذ یختار ۰۱/۰۲/۱۳۹۹: یافتدر یخ[تار 

 چكيده

خـود را بـه نحـو  یزندگامور بتواند  بالغ و رشید، در صورتی کهدختر مشروعیت ازدواج 
داشته باشد و بیم  را گیری صحیح در امور زندگی خودمستقل اداره کند و قدرت تصمیم

روایات مذاهب اسلامی با تکیه به آیات و  توان از منظر فقه، را میدر میان نباشد شفریب
و اذن ولـی لازم  مسـتقل اسـت در امر نکـاح دختر بالغ و رشیده کرد؛ یعنیاثبات  وارده

بـه  نیـازی . نتیجه آنکه در حکـم تکلیفـی،و پدر یا جد پدری بر او ولایت ندارند نیست
شـرط صـحت عقـد  نـاننیز اجازه آ و در حکم وضعی ندارد وجوداجازه پدر یا جد پدرى 

و بسـیاری از  معتبر شمرده اسـترا مر نکاح در ا رشیده اراده دختر . روایات امامیهنیست
اند. در میان اهل سنت نیز برخـی اسـتقلال بـاکره را علمای امامیه بر طبق آن فتوا داده

اند؛ عمده ادله فقهای مذاهب، اطلاقات پذیرفته و برخی ولایت پدر و جد را حاکم دانسته
ه فقهـای امامیـه آیات قرآن در باب نکاح است و تمسک به روایـات خاصـه، مربـوط بـ

 شود. می
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 ٤٥/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس

 مقدمه

شك تنها ذات اقدس الهي است كه بر تمام موجودات ولايت دارد. ولايـت الهـي   بي

قهري و تكويني؛ به  صورت تشريعي و در ساير موجوداتها بهدو گونه است: در انسان

اين بيان كه براي انسان مجموعه قوانيني قرار داده شده كـه بـر اسـاس آزادي و اختيـار،     

 .انتخاب و عمل كند

از طرفي، وظيفه هر مكتب توجه به زواياي مختلف مـورد نيـاز انسـان اسـت تـا در      

و ازجملـه آنهـا، طريقـه شـروع زنـدگي مشـترك و        آن سعادت افراد تضمين شوده ساي

تشكيل نهاد مقدس خانواده و چگونگي انتخاب همسر است. ازدواج يكي از اركان مهم 

زندگي بشر، بلكه سبب تكامل و تناسـل اسـت و از ديـدگاه اسـلام، شـرايط و احكـام       

اي دارد. در اين مقاله بر آنيم ضمن بيان ده قـول مهـم علمـاي فـريقين از مجمـوع      ويژه

كاح را معرفي و ادله آنان را تبيـين كنـيم، سـپس بـا     اقوال، قائلان به استقلال دختر در ن

 حل اصلاح قانون مربوطه را ارائه دهيم.توجه به اين ادله، راه

 اقوال در مسئله اذن ولي

 در مسئله اذن ولي چهارده قول آمده است. اقوال مهم به اين قرارند:

هنـد او را  پس دختر مستقل است و اگـر بخوا  ١رشيده ندارد؛ه پدر ولايت بر باكر .١

 .او اجازه بگيرند به ازدواج كسي درآورند، بايد از

دختر رشيده باشد يا غير رشيده، باكره باشد يا  ٢پدر بر دختر ولايت دارد، مستقلاً، .٢

غير باكره؛ پس ازدواج دختر به دست پدر است و دختر حـق ازدواج بـدون اذن پـدر را    

 ندارد.

 ٣بايد اراده هر دو جمع شود. اند؛ پسپدر و دختر در ولايت مشترك .٣

 ١پدر در عقد متعه ولايت دارد و دختر در عقد دائم. .٤
                                                                 

  .۳۶، ص ، نعمانمفید، محمد بن .١

 .۸۶۳، ص ۲، جیزدی سید محمد کاظم،  .٢

 .۵۳ ، ص۲، جشاهرودی سید محمود و دیگران،  .٣



 سال اول، شمارة دوم، يمذاهب فقه تطبيقي مطالعات/  ٤٦

 ٢عكس قول چهارم. .٥

در ولايت نكاح بين پدر و دختر تخيير وجود دارد به معناي آنكـه اراده يكـي در    .٦

صورت عدم تزاحم با اراده ديگري نافذ است و در مورد تـزاحم هـركس كـه تقـدم در     

 ٣شود.داشته است مقدم ميتنفيذ اراده 

 .شودولي در موارد تزاحم عقد پدر مقدم مي ٤پدر و دختر ولايت مستقل دارند؛ .٧

توانند اذن نكاح دهنـد، منتهـا پـدر    و مي ٥پدر و دختر هر دو ولايت مستقل دارند .٨

 .تواند عقد دختر كه بدون اذن او بوده را فسخ كندمي

در تحصـيل اذن پـدر اسـت بـه ايـن شـرط كـه         دختر استقلال دارد، ولي احتياط .٩

پس اگر دختـر بـا كسـي قصـد ازدواج دارد كـه       انتخاب دختر هتك حرمت پدر نباشد؛

تواند دختر را منع كند، ولي حق ندار او را مجبور بـه نكـاح بـا    هتك پدر است، پدر مي

 ٦شخصي خاص كند.

 قول به استقلال دختر و قائلان آن

و  تواند مستقلاً اقدام به ازدواج كنـد رشيده ميه باكرتقدند به استقلال دختر مع قائلان

اگر پدر يـا جـد پـدري بخواهنـد او را بـه عقـد كسـي        ؛ ندارنداو ر و جد، ولايتي بر پد

اين قول از قرن چهارم تاكنون در بين فقها مطرح بوده  بگيرند. اجازه اوبايد از  ،درآورند

و  ٩سـيد مرتضـي در    ٨،و فقهاي بزرگي مثل شيخ مفيد در  ٧است
                                                                                                                                                       

 .۲۱۳، ص ۳۳، جسید ابوالقاسم،  ،خویی .١

 .۲۶۱، ص ۲۴، ج سید عبدالاعلی،  ،سبزواری .٢

 .۴۲۰۲، ص ۱۲، جسید موسی، ، شبیری زنجانی .٣

 .ن، همانشاهرودی سید محمود و دیگرا .٤

 .همان .٥

 .۲۶۴سید عبدالاعلی، همان، ص  ،. سبزواری٦

 .۲، ص۴۱۸،درس۱۱، جشبیری زنجانی، سید موسی،  .٧

 .۳۶، ص، نعمانبنمفید، محمد  .٨

 .۲۸۳، ص حسین موسوى، شریف مرتضی، علی بن. ٩



 ٤٧/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس

علامـه   ٦،ادريـس ابـن  ٥،سـلاّر  ٤،حمزهابن ٣،جنيدابن ٢،شيخ طوسي در  ١،

 ١٢،)، فخـرالمحققين ١١ارشـاد  و ١٠تبصـره  ٨،٩، ٧،حلي در چند كتاب (

 ١٨،فاضـل آبـي   ١٧،محقق حلي ١٦،محقق كركي ١٥،شهيد ثاني ١٤،شهيد اول ١٣،فاضل مقداد

 ٢٣،صـاحب   ٢٢،شيخ انصـاري  ٢١،صاحب  ٢٠،فيض كاشاني ١٩،جلسي اولم

                                                                 
 .۱۵۰م ،۷۲ص ،۱۸ج )،(اصغر، مروارید، علی .١

 .۲۷۳و  ۲۵۰ص  ،۲ج ،حسن، طوسی، محمد بن .٢

 .۱۱۴، ص ۷، ج، علامه حلی .٣

 .۱۱۲، ص ۲، ج، طالبابیآبی، حسن بن. فاضل ٤

 .۱۴۸، ص یز، عبدالعزسلاّر، حمزة بن .٥

 .۵۶۱، ص ۲ج ،ادریس، . حلی، ابن٦

 .۵۸۶، ص ، یوسف. حلی، حسن بن٧

 .۱۴:، ص۳، جیوسف، . حلی، حسن بن٨

 .۶، ص ۲ج یوسف، حلی، حسن بن .٩

 .۱۳۴، ص یوسف، . حلی، حسن بن١٠

 .۷، ص ۲، جیوسف، . حلی، حسن بن١١

 .۱۳۰و۱۲۹ص۳ج ،. حلی، فخر المحققین، ١٢

 .۲۰۹، ص ۲، ج ؛۳۰، ص ۳ج ،. فاضل مقداد، ١٣

 .۱۸۴، ص ، یکماول، محمد بن . شهید١٤

 .۱۱۶، ص ۵ج ،، علیالدین بنشهید ثانی، زین. ١٥

 .۱۲۳، ص ۱۲، جکرکی، محقق ثانی،  .١٦

 .۱۷۳، ص ۱، ج، حسن. حلی، جعفر بن١٧

 .۱۱۳، ص ۲، ج، طالبابیآبی، حسن بنفاضل . ١٨

 ۱۳۴، ص ۸، ج، . مجلسی اول، محمدتقی١٩

 ۲۶۵، ص ۲، ج. فیض کاشانی، محمد محسن، ٢٠

 ۱۷۴، ص ۲۹، جحسن، . نجفی، محمد٢١

 .۱۱۲، ص  محمد امین،. شیخ انصاری، مرتضی بن٢٢

 ۸۳، ص ۱۱، ج ی، سید علی،ی. طباطبا٢٣



 سال اول، شمارة دوم، يمذاهب فقه تطبيقي مطالعات/  ٤٨

آقـا   ٣،االله سيد ابوالحسن اصفهانيت آي ٢،الله سيد عبدالهادي شيرازيت اآي ١،ميرزاي قمي

 قائل به اين نظريه هستند. ٥ميرزاي نايينيو  ٤الدين عراقيضياء

برخي آن را به اكثـر   ،هكرداين قول، ادعاي اجماع  برايعلاوه بر اين، برخي از علما 

از جمله سيد مرتضي ادعاي  ؛اندفقها نسبت داده و برخي ديگر آن را قول مشهور دانسته

ازدواج  درو  ٧كـرده  ازدواج موقت ادعاي اجماع درادريس حلي ابن ٦.ده استكراجماع 

شـيخ انصـاري    ٨.ن از اصحاب را قائل به استقلال بـاكره دانسـته اسـت   دائم اكثر محصلا

و ١٠ن را قائـل بـه ايـن قـول دانسـته     امشهور متـأخر  صاحب ٩،دهكردعاي شهرت ا

فيض كاشاني اين قول را  ١١.ادعاي شهرت عظيمه بر اين قول كرده است صاحب 

شهرت منقول نيز  صاحب  ١٢.به اكثر فقها نسبت داده و آن را مشهور دانسته است

   ١٣.داندل باكره مين را استقلاتاو محصل در بين قدما و متأخر

به اين قول دختر بالغه رشـيده را در امـر ازدواج، مسـتقل و ولايـت ولـي را       قائلان

 دانند.نند و اجازه او را شرط صحت نكاح نميكساقط مي

 

                                                                 
 .۱۶۶مسئله ، ۳۴۰، ص ۴، ج. میرزای قمی، ١

 .۶۲۴، ص ۵، ج)المحشی( ، یی. یزدی، سید محمد کاظم طباطبا٢

 .. همان٣

 .همان. ٤

 .همان. ٥

 .۲۸۳، ص حسین موسوى، . شریف مرتضی، علی بن٦

 .۵۶۲، ص ۲ج ادریس، حلی، ابن .٧

 .۵۶۱ص . همان،٨

 .۱۱۲، ص ، محمدامین. شیخ انصاری، مرتضی بن٩

 .۲۱۱:ص ۲۳، ج، مداح. بحرانی، یوسف بن١٠

 .۸۴، ص ۱۱، جسید علی،  ،یی. طباطبا١١

 .۲۶۵، ص ۲، ج فیض کاشانی، محمدمحسن، .١٢

 .۱۷۵ص ، ۲۹، جحسن، . نجفی، محمد١٣



 ٤٩/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس

 ادله قول استقلال

 دليل اول: مقتضاي اصل

 هـيچ انسـاني   شـود كـه   اين اصل لازم مياساس  برتوان گفت در تبيين اين دليل مي

 شته باشد. ضمن آنكه ممكن است منشأ اين اصـل استصـحاب   بر انسان ديگر ولايت ندا

باشد؛ با اين بيان كه ولايتي براي پدر و جـد بعـد از بلـوغ وضـع نشـده اسـت، هنگـام        

كنيم و استصحاب، عدم ولايت پـدر بـر دختـر را اثبـات     ازدواج در ولايت پدر شك مي

   ١كند.مي

كنيم، نه دوران بلـوغ را؛  ولايت دوران صغارت را مياگر كسي بگويد كه استصحاب 

يعني چون پدر در دوران صغارت بر بچه ولايت داشته، اكنـون نيـز دارد، پـس ولايـت     

حال آنكـه در   گوييم كه يكي از اركان استصحاب، بقاي موضوع است،شود، ميثابت مي

است، بنـابراين   موضوع از صغيره به كبيره، موضوع عوض شده مسئله ما به جهت تبدل

 استصحاب ولايت دوران صغارت پدر بر بچه صحيح نيست.

اند كه انسان بـالغ عاقـل را در   همچنين ممكن است گفته شود مراد از اصل عموماتي

، ولـي  »)المؤمنون عند شـروطهم «و » اوفوا بالعقود«(مانند  كنندعمل به عقودش ملزم مي

التزام بـه آن   جاري كنند، عمل به آن عقد و اگر پدر يا جد دختر باكره عقدي را عليه او

  ٢بر او لازم نيست.

 دليل دوم: تسلط الناس علي انفسهم

اند؛ به اين بيـان كـه   برخي از بزرگان از قاعده تسلط الناس علي انفسهم استفاده كرده

اين سلطنت، اعتبار نداشـتن سـلطنت   ه لازم مطلقه دارد وه هر كسي بر خود سلطنت تام

بر اين اساس، دختر بـر خـود تسـلط دارد و     ٣.استير در تصرفات نفسانيه يا رضايت غ

 كند.تسلط او لزوم اجازه گرفتن از ديگران، از جمله ولي در نكاح، را نفي مي

                                                                 
 .۲۶۴، صشیرازى، ناصر، مکارم  .١

 .همان .٢

 .۱۰، ص شاهرودی سید محمود، لفان زیر نظر هاشمی . مؤ٣



 سال اول، شمارة دوم، يمذاهب فقه تطبيقي مطالعات/  ٥٠

تـوان از  نهايت نتيجه اين استدلال نفي سلطنت پدر است كه نمـي مناقشه در قاعده: 

اذن پدر، در عـين حـال كـه ولايـت     نتيجه گرفت؛ چه بسا  آن استقلال دختر در نكاح را

 ندارد، ثابت باشد.

 آن ايـن ه : مفاد سلطنت انسان بر خودش، سلطنت تامه مطلقه است و لازمرد مناقشه

 ١است كه اذن و رضايت غير لازم نباشد.

 دليل سوم: كتاب

 آيه اول

هُ فإَنِْ طلََّقهَاَ فلاََ جنُاَحَ علَیَهِمـَا  فإَنِْ طلََّقهَاَ فَلاَ تحَلُِّ لهَُ منِْ بعَدُْ حتََّی تنَکْحَ زَوجْاً غیَرَ

 ؛أَنْ یتَراَجعَاَ إنِْ ظنََّا أنَْ یقیِماَ حدُوُدَ اللَّهِ وَ تلِکْ حدُوُدُ اللَّهِ یبیَنُهاَ لِقوَمٍْ یعلَْموُنَ

بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعـد، زن بـر   ( اگر

همسـر دوم)  ( ر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند. اگـر او حلال نخواهد بود؛ مگ

در صـورتی کـه امیـد داشـته      او را طلاق گفت، گناهی ندارد که بازگشت کنند؛

خـدا) آن  ( شمرند. اینها حدود الهی است کهباشند که حدود الهی را محترم می

  ٢نماید.اند، بیان میرا براى گروهی که آگاه

توان دختر باكره در كلام شهيد به اختصار آمده كه مي استدلال به اين آيه بر استقلال

. آيه نكاح را بـه زن  ١آن را چنين تشريح كرد كه استدلال از دو فقره تشكيل شده است: 

(زن نكاح را » تنکح زوجا« شود ــ نسبت داده است:ــ كه اطلاق آن شامل باكره نيز مي

بـاكره  (ه نيـز متصـور اسـت    جايز بشمرد). همچنين فرض سه طلاقه بـراي دختـر بـاكر   

كه همان محلل است)؛ بنـابراين اگـر دختـر بـاكره      مستقلاً مختار به ازدواج مجدد است

تواند خـود را بـه عقـد ديگـري درآورد. ايـن جـواز،       براي بار سوم طلاق داده شود مي

 ٣كند.استقلال دختر باكره در ازدواج را اثبات مي

                                                                 
 .۱۶۲، ص ۲۱، ج روحانی قمی، سید صادق حسینی،. ١

 .مکارم شیرازی، ترجمه ناصر ۲۳۰: . بقره٢

 .۱۲۲، ص۷ج ،عاملی،  علیالدین بنشهید ثانی، زین .٣



 ٥١/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس

در باب تفاعـل آمـده اسـت (يتراجعـا)،      يه وكه با ضمير تثن رجوع بعد از محلل،. «٢

دلالت دارد كه رجوع براي دختر نيز جايز است و چون رجوع مقيد به قيد خاصي نشده 

توان رجوع استقلالي را نتيجه گرفت؛ يعنـي رجـوعي كـه نيازمنـد عقـد نكـاح       است مي

اسـتقلال  تـوان  مجدد باشد، مطلقاً اشكالي ندارد و براي باكره جايز اسـت. بنـابراين مـي   

تـوان  مـي  طور كه شريف مرتضي بيـان كـرده،  همان». دختر در امر نكاح را نتيجه گرفت

اطلاق آيه در اخبار از نكاح زن با مرد و در اطلاق آيه در اخبار از رجوع زن بـه  «گفت: 

مرد دلالت دارد كه زن در رجوع مستقل است، چه باكره باشد و چه غير آن، مگـر آنكـه   

  ١».مقام بيان نيستبگوييم اطلاق در 

 آيه دوم

وَ الَّذیِنَ یتَوفََّونَْ مِنْکمْ وَ یذَرُونَ أزَْواَجاً یتَرَبَّصْنَ بأَِنْفسُهِِنَّ أَربَْعَـةَ أشَـْهُرٍ وَ عشَـْراً    

هُ   بِمـَا  فإَِذاَ بلََغْنَ أجَلَهَُنَّ فلاََ جنَُاحَ علَیَکمْ فیِمَا فَعلَْنَ فِی أنَْفسُهِِنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَ اللَّـ

 ؛  تَعْملَُونَ خبَیِرٌ

گذارند، باید چهار ماه و ده روز میرند و همسرانی باقی میو کسانی که از شما می

که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بـر  و عده نگه دارند) و هنگامی( انتظار بکشند

و با ( طور شایسته انجام دهندخواهند درباره خودشان بهشما نیست که هر چه می

   ٢کنید، آگاه است.و خدا به آنچه عمل می لخواه خود ازدواج کنند)؛مرد د

شامل بـاكره و ثيبـه   » یتَربََّصْنَ«در اين آيه، چنانكه محقق خويي اشاره كرده است، 

شود، چراكه مقيد به قيدي نشده و اطلاق دارد؛ بنابراين دختر باكره رشيده اگر قبل مي

بعـد از   ٣روز عـده وفـات نگـاه دارد.    و ده از دخول، شوهرش بميرد، بايد چهـار مـاه  

؛ يعنـي  »فَلاَ جُناَحَ عَلیَکمْ فِیمَا فَعلَْنَ فـِی أَنْفُسـِهِنَّ بِـالْمَعْرُوفِ   «فرمايد: موعد، قرآن مي

آيه ازدواج را مقيـد بـه اذن ولـي نكـرده و در      تواند با مرد دلخواهش ازدواج كند.مي

» يتربصـن « ه است؛ بنابراين از دو اطلاق ــ يكياينجا باكره عدل زن ثيبه قرار داده شد

                                                                 
 .۲۸۴ص  ،حسین موسوى، بن شریف مرتضی، علی .١

 .مکارم شیرازی، ترجمه ناصر ۲۳۴: بقره. ٢

 . ۲۱۰:ص ،۳۳، جخویی، سید ابوالقاسم موسوى، . ٣



 سال اول، شمارة دوم، يمذاهب فقه تطبيقي مطالعات/  ٥٢

ـــ اسـتقلال دختـر    » فلاََ جُناَحَ عَلَیکمْ فِیمَا فَعلَْنَ فِـی أنَفُْسـِهِنَّ بِـالْمَعْرُوفِ   «و ديگري 

 شود.گيري مينتيجه

بـه معنـاي بـا اذن ولـي     » بـالمعروف «ممكن است كسي بگويد  مناقشه در استدلال:

تـوان  ت، براي صحت نكاح اذن ولي لازم است و نمـي صور كه در اين بودن عقد است

 ١استقلال دختر را نتيجه گرفت.

رد » فَـلاَ جنَُـاحَ علََـیکمْ فیِمـَا فَعلَْـنَ فـِی أَنْفسُِـهنَِّ       «اين استدلال با فقـره   رد مناقشه:

شود آيه هم اجازه ولـي را شـرط بدانـد و هـم بگويـد هـر طـور كـه         شود؛ زيرا نميمي

   ٢اند.ير. در واقع اين دو در مقابل همخواهي تصميم بگمي

 آيه سوم

وَ إِذاَ طَلَّقتُْمُ النِّساَءَ فبََلَغنَْ أجََلهَُنَّ فلاََ تَعضْلُوُهُنَّ أنَْ ینْکحْنَ أَزوْاَجهَُنَّ إذِاَ تَرَاضـَواْ  

هِ وَ الیْـومِْ   الـْآخرِِ ذلِکـمْ    بیَنهَُمْ باِلْمعَْروُفِ ذلِک یوعظَُ بِهِ مَنْ کانَ منِْکمْ یؤمِْنُ باِللَّـ

 ؛أَزکْی لَکمْ وَ أطَهَْرُ وَ اللَّهُ یعْلَمُ وَ أنَتُْمْ لاَ تعَلَْموُنَ

و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عدهّ خود را به پایـان رسـاندند، مـانع آنهـا     

اى نشوید که با همسران خویش ازدواج کنند، اگر در میان آنان به طرز پسندیده

ین دستورى است که تنها افرادى از شما که ایمان به خـدا  تراضی برقرار گردد. ا

دسـتور)  ( کنند). ایـن و به آن عمل می( گیرندو روز قیامت دارند، از آن پند می

ها مفیدتر اسـت؛ و  و براى شستن آلودگی هاى) شما مؤثرترخانواده( براى رشد

  ٣دانید.داند و شما نمیخدا می

كنـد؛ يعنـي عـده    م بر باكره و هم بر ثيبه دلالـت مـي  اين آيه نيز، مانند آيات قبل، ه

طلاق هر كدام كه تمام شد ــ كه در فرض باكره ممكن اسـت در اثـر نزديكـي از دبـر،     

توانـد بـا همسـر پيشـينش     كه در آيه آمده، مي» تراضو«بر اساس  عده لازم شده باشد ــ

                                                                 
 .۲۸۴، صحسین موسوى، شریف مرتضی، علی بن. ١

 .همان. ٢

 .مکارم شیرازیه ناصر ، ترجم۲۳۲: بقره .٣



 ٥٣/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس

توجه قرار گرفتـه اسـت و   در ازدواج بعد رضايت طرفين مورد  ازدواج كند. البته در آيه

شود، اذن ولي لازم نيست؛ هرچند ممكن است گفته با اينكه زن هنوز باكره محسوب مي

  ١كند.شود بر مدخول از راه دبر باكره صدق نمي

 وفاي به عقد) عموم ازدليل چهارم: برخي عمومات (غير 

كـه در پـي   برخي از عمومات بر استقلال دختر در نكاح بعد از رشد دلالـت دارنـد   

 آيند.مي

 روايت ابوالحسين خادم، بياع لؤلؤ

أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنِ ابنوَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أبَِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بن

 ـ  لُؤِ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنـَا حَاضِ رٌ عـَنِ  الْحُسَینِ الْخَادِمِ بَیاعِ اللُّؤْ

قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلاَمُ قُلتُْ  -قاَلَ حَتَّی یبلْغَُ أَشُدَّهُ -الیْتِیمِ متََی یجوُزُ أَمْرهُُ

ثَماَنِی عَشْرَةَ سنََةً لاَ یحتَْلِمُ أوَْ أقََلَّ أَوْ أَکثَرَ قَالَ إِذاَ بَلَغَ ثَلَاثَ قَدْ یکونُ الْغُلَامُ ابن

کتبَِ لَهُ الْحَسَنُ وَ کتبَِ عَلَیهِ السَّیئُ وَ جاَزَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یکونَ سَفِیهاً  عَشْرَةَ سَنَةً

 ٢؛أوَْ ضَعِیفاً

چـه  «کند: پدرم از حضـرت امـام صـادق (ع) پرسـید:     ابوالحسین خادم نقل می

وقتـی بـه سـن رشـد     «حضرت فرمود: ». شود؟زمانی یتیم بر امورش مسلط می

». هنگـام احـتلام یتـیم اسـت    «فرمـود:  ». چه زمانی است؟ و آن«پرسید: ». برسد

حضـرت  ». شـود شود، ولی محتلم نمـی گاهی پسر هجده ساله می«پدرم گفت: 

تکلیف بر او نوشته شد، تسلط او بر امـورش   هر وقت به بلوغ رسید و«فرمود: 

 ».جایز است

رد؛ از اين روايت بر جواز تصرفات مسـتقل يتـيم بعـد از احـتلام و رشـد دلالـت دا      

طرفي دليلي نداريم كه روايات را مختص صبي بدانيم، بلكه از باب تغليب، شامل صـبيه  

شوند. آنچه در اين موارد اهميت دارد خروج يتيم از صغارت و بالتبع، از ولايـت  نيز مي

                                                                 
 .۲۱۰ص ،۳۳، جخویی، سید ابوالقاسم موسوى، .١

 .۴۱۲، ص ۱۸، جحسن، حر عاملی، محمد بن. ٢



 سال اول، شمارة دوم، يمذاهب فقه تطبيقي مطالعات/  ٥٤

 ١شود.غير است؛ پس در ازدواج هم پس از بلوغ، از ولايت ديگري خارج مي

و حضرت در مقام بيان زمان تسلط صبي بر امـور خـود    سند روايت اعتبار دارد نقد:

باب تغليب شامل صبيه نيز شود، خلاف ظاهر اسـت. بنـابراين    است؛ اما اينكه روايت از

توان الغاي خصوصيت كرد و ذكـورت را دخيـل ندانسـت؛ بـه عـلاوه كـه روايـت        نمي

ن رشـيد يـا   تواند منصرف به تصرفات مالي باشد و در نكاح، بـه مجـرد بلـوغ، عنـوا    مي

 رشيده بر يتيم صدق نكند.

 سنانروايت عبداالله بن

سـِنَانٍ  عیِسَی عنَِ الوْشََّاءِ عنَْ عبَدِْ اللَّهِ بنمُحمََّدِ بنعِدَّةٌ مِنْ أصَْحاَبنِاَ عنَْ أحَمَْدَ بن

فـِی الـْأَربَْعَ عشَـْرةََ    عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ قَالَ إِذاَ بلَغََ أشَُدَّهُ ثلَاَثَ عشَرَْةَ سَـنةًَ وَ دخَـَلَ   

یئاَتُ وَ   وجَبََ علَیَهِ مَا وجَبََ علََی الْمُحتْلَِمیِنَ احتْلََمَ أوَْ لَمْ یحتْلَِمْ کتِبتَْ علََیهِ السَّـ

 ٢؛ءٍ إلَِّا أنَْ یکونَ ضَعِیفاً أوَْ سَفیِهاًکتبِتَْ لهَُ الْحسََناَتُ وَ جَازَ لَهُ کلُّ شَی

هنگـامی کـه   «کند کـه حضـرت فرمـود:    (ع) نقل میعبداالله سنان از امام صادق 

شود بر سیزده سالگی صبی تمام شد و داخل در چهارده سالگی شد، واجب می

سـیئات و   او هر آنچه بر مکلفان واجب شده است، خواه محتلم شود یا نشـود. 

همه کارها برایش جایز است، مگر اینکه ضعیف  شود وحسنات بر او نوشته می

 ».یا سفیه باشد

اختيار صبيه را نتيجـه   توان ذكر صبي را از باب تغليب گرفت واز اين روايت نيز مي

كـه بـه اينهـا     شـايد صـاحب   «فرمايد: ذيل حديث مي االله مكارم درگرفت. آيت

استدلال نكرده است، نه به خاطر اين است كه اين روايات را نديده، بلكه از اين جهـت  

  ٣».دانسته؛ چون دلالت بر استقلال باكره داردمل نمىاست كه اين روايات را قابل ع

توجه به ذكر سن او، موضوعيت  . آيا واقعاً صبي، با١بايد دو نكته را در نظر داشت: 

                                                                 
 .۴۴، ص اراکی، محمدعلی، .١

 . ۵۰۱، ص ۱۳، جیعقوب، لینی، ابوجعفر محمد بنک .٢

 .۴۴، ص ۲، جارم شیرازى، ناصر ، کم .٣



 ٥٥/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يه براشرط استقلال باكر يفقه يبررس

شود يـا اصـلاً   . آيا ازدواج از اموري است كه صبيه بعد از بلوغ بر آن مسلط مي٢ندارد؟ 

قيد كـل شـيء    باطل است؛ چرا كهخارج از شئونات تصميمي او است؟ البته اين ترديد 

 شود، مگر اينكه اساساً آن را منصرف از نكاح بدانيم.در روايت شامل نكاح نيز مي

اند كه تحت عناوين قاعده اوليه، قاعده تسلط، آيـات و عمومـات   موارد فوق مطالبي

شـاءاالله  رسد كـه ان آيد. حال نوبت به بررسي روايات خاصه در اين باب ميبه دست مي

 كنيم.ه ذكر موارد مهم آنها بسنده ميب

 دليل پنجم: روايات خاصه در باب استقلال دختر در نكاح

 معاويهروايت بريد بن

یسـَارٍ  أُذیَنَةَ عَنِ الْفُضیَلِ بـن أبَِی عمَُیرٍ عَنْ عُمرََ بنإِبرْاَهیِمَ عنَْ أبَِیهِ عنَِ ابنعلَِی بن

مُعاَویِـةَ عَـنْ أبَِـی جعَْفـَرٍ (ع) قـَالَ:      أَعْینَ وَ بُریَدِ بننمسُلْمٍِ وَ زرَُارةََ بوَ مُحمََّدِ بن

المَْرْأةَُ الَّتیِ قَدْ مَلکَتْ نَفسْهَاَ غَیرَ السَّفیِهَةِ وَ لاَ الْمـُوَلَّی علَیَهـَا إِنَّ تزَْویِجهَـَا بِغَیـرِ     «

   ١؛»وَلِی جاَئزٌِ

حب اختیـار  زنـی کـه صـا   «کـه فرمودنـد:    ) اسـت عر (از امام بـاق  فضلا روایت

توانـد بـدون اذن ولـی ازدواج    خودش است و سفیه و تحت ولایت نیست، می

 ».کند

ولـي در نكـاح   « مراد از ولي در روايت، من بيده عقده النكاح است، يعنـي  استدلال:

زني كه سفيه نيست، اختيار خـود را دارد و در  «شود: ؛ بنابراين معنا چنين مي»مراد است

شـود؛  غيـر بـاكره مـي    از طرفي اطلاق زن شامل بـاكره و  ٢.»امر ازدواجش مستقل است

 بنابراين دختر باكره در ازدواجش مستقل است.

 

 

                                                                 
 .۳۹۱، ص ۵، جیعقوب، لینی، ابوجعفر محمد بنک .١

 .۲۱۰ص ،۳۳، جخویی، سید ابوالقاسم موسوى،  .٢



 سال اول، شمارة دوم، يمذاهب فقه تطبيقي مطالعات/  ٥٦

 روايت عبدالرحمن

عثمـان،  علَیِ، عَنْ أَباَنِ بـن مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحسََنِ بنمُحَمَّدٍ، عَنْ معُلََّی بنالحُْسیَنُ بن

تـَزَوَّجُ الْمَـرْأةَُ مَـنْ    «عنَْ أبَِی عَبدِْ اللـّهِ (ع) قـَالَ:    أَبِی عَبْدِ االلهِعنَْ عبَْدِ الرَّحْمنِ بن

   ١؛»شاَءَتْ إذَِا کانتَْ مَالِکةً لِأَمْرِهاَ فَإنِْ شاَءَتْ جعََلتَْ وَلیِاً

زنی که صاحب اختیار «فرمودند: (ع)  امام صادق کند کهمی روایتعبدالرحمن 

اگـر خواسـت امـر     و دتوانـد ازدواج کن ـ خودش است با هر کـه بخواهـد مـی   

 .»کندازدواجش را به کسی واگذار می

ا  «اگر حمل فقره  اند،طور كه مرحوم خويي فرمودههمان استدلال:  بـر  »مالكـةً لأَمرِهـ

تـوان نتيجـه گرفـت    شود؛ بنابراين ميبالغه صحيح باشد، اطلاقش شامل باكره رشيده مي

 ٢كه باكره رشيده در امر ازدواج مستقل است.

 يت زرارهروا

أیَـوبَ  إسِمْاَعیِلَ المْیِثَمِی عنَْ فضََالَةَ بنالحسن) عَنْ علَِی بنوَ بإِسِنْاَدهِ (محمدِ بن

إِذاَ کانتَِ الْمـَرْأَةُ ماَلِکـةً أَمْرهَـَا    «بَکرٍ عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أبَِی جَعْفرٍَ قاَلَ: عَنْ موُسَی بن

 ٣؛...»هَدُ وَ تعُْطِی مِنْ ماَلهِاَ ماَ شاَءَتْ ــ فإَنَِّ تبَیِعُ وَ تَشتَْرِی ــ وَ تُعتْقُِ وَ تشَْ

هرگاه زن صاحب اختیـار خـود باشـد    «که فرمودند:  ر (ع)خبر زراره از امام باق

که بتواند خرید و فروش کند و بنده آزاد کند و شهادت دهد و از مال  ایگونهبه

نافذ اسـت و اگـر   خواهد ببخشد، نظرش در مورد نکاح نیز خود به هر کس می

، نبـود ازدواج او  چنـین ایناما اگر  ؛تواند بدون اذن ولی ازدواج کندمی هدخواب

 .»جایز نیست ،با اذن ولی جز

تبیـع و  «تقريب استدلال به روايت عبارت از اين است كه: ظاهر جمـلات   استدلال:

 (حـال بـه  هستند » مالکة امرها«اين است كه توصيف و توضيح براى معناى » تشترى و...

                                                                 
 .۷۵۰ص ،۱۰، جیعقوب، لینی، ابوجعفر محمد بنک .١

 .۲۱۲، ص۳۳، ج خویی، سید ابوالقاسم موسوى،  .٢

 .۲۸۵، ص ۲۰، جحسن، بن محمد عاملی،حر . ٣



 ٥٧/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس

نحو وصفيت يا بدليت يا غير آن)؛ بنابراين اگر رفع منع در امور مالي از او شـده، مالـك   

تواند تصميم بگيرد و امور خود در تمامي شئون است و در امر ازدواجش نيز مستقلاً مي

دهد كه جـواز تصـرفات   در اينجا بايد بيفزاييم نحوه استدلال امام نشان مي ١ازدواج كند.

م و استقلال بر آنها شاهد بر صلاحيت و استقلال بـاكره بـراي انتخـاب همسـر     مالي مه

توان ادعاي انصراف در برخـي ادلـه ديگـر را جـواب     بدون اذن پدر است و از اينجا مي

 داد.

 عبداالله (ع)روايت از ابي

لمٍِ عَـنْ رجَُـلٍ   مسُْمَعرْوُفٍ عَنْ سَعدْاَنَ بنیحیْی عَنِ العَْبَّاسِ بنأحَْمدََ بنمُحمََّدُ بن

 ٢؛عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ لَا بأَسَْ بتَِزوْیِجِ البِْکرِ إذَِا رضَیِتْ مِنْ غیَرِ إِذنِْ أبَوََیهَا

 بـاکره در صـورت   یـا ازدواج بـا)  (به همسر گـرفتن  «فرمودند:  (ع) امام صادق

 .»ایرادی ندارد و مادرش رضایت او، بدون اذن پدر

كانّه اشعار دارد به اينكه دختـر  «االله زنجاني آمده است: ب نكاح آيتدر كتا استدلال:

باكره كه بزرگ شده رضايت خودش كافى است و ديگر رضايت ابـوين كـه در صـغيره    

معتبر است، در مورد او معتبر نيست. كأن ابوين در ولايت داشـتن بـر نكـاح صـغيره و     

 ٣».ولايت نداشتن در نكاح بالغه حكم واحدى دارند

 مريموايت ابير

عَلـِی عَـنْ   محَُمَّدٍ عَنِ الْحَسنَِ بنمُحَمَّدٍ عَنْ مُعلََّی بنالْحسُیَنُ بن«ما رواه الکافی: 

الْجاَریِةُ البْکِرُ الَّتـِی لهَـَا أبٌَ لـَا    «أَبِی مرَْیمَ عَنْ أبَِی عبَْدِ اللَّهِ قاَلَ: عثُْماَنَ عنَْأَباَنِ بن

 ٤؛»إذَِا کانتَْ مَالِکةً لِأَمرِْهَا تَزوََّجتَْ مَتَی شاَءَتْ«وَ قاَلَ: » أَبیِهاَ تتَزََوَّجُ إلَِّا بإِذِنِْ

                                                                 
 ،۲۳، جابراهیم، احمد بنعصفور یوسف بن بحرانی، آل .١

 . ۲۲۳ص

 .۲۵۴، ص ۷جلد، ج ۱۰، حسن، طوسی، ابوجعفر محمد بن .٢

 .۳۸۱۹ص ،۱۱، جزنجانی، سید موسی شبیرى،  .٣

 .۳۹۲، ص ۵، جیعقوب، لینی، ابوجعفر محمد بنک .٤



 سال اول، شمارة دوم، يمذاهب فقه تطبيقي مطالعات/  ٥٨

جـز   ،ای که پـدر دارد دوشیزه«فرمودند: (ع)  که امام صادق کندنقل میمریم بیا

اگـر صـاحب اختیـار خـودش     «و فرمودند:  »تواند شوهر کندبا اذن پدرش نمی

 .»واج کندتواند با هر که خواست ازدمی ،باشد

فرمايد اگر جمله اول را به صغيره بـاكره و جملـه دوم را   مي مرحوم خويي استدلال:

تـوان  بنابراين نظريه، در مطلق باكره نمي ١شود.باكره حمل كنيم، مدعا اثبات ميه به كبير

 ولايت را ساقط دانست، ولي در باكره رشيده يا كبيره، ولايت ساقط است.

 دليل ششم

ر جواز نكاح باكره بدون اذن ولي در نكاح دائم و حتي در متعه دلالـت  رواياتي كه ب

دانند. بر اساس اين روايات، اگر متعه، بـا توجـه بـه    دارند و رواياتي كه دائم را اولي مي

و احتمال رسوايي و حيله، بـدون اذن ولـي جـايز     عار و ننگ بودن مجامعت از راه فرج

 ز است.طريق اولي ازدواج دائم جاي باشد، به

 روايت اول

عِ مِـنَ البِْکـرِ إِذاَ    ( وَ بإِسِنْاَدهِِ شیخ) عَنْ أبَِی سعَیِدٍ عَنِ الْحَلبَِی قاَلَ سَأَلتُْهُ عَنِ التَّمتَُّـ

لاَ بـَأْسَ مـَا لَـمْ یقْـتَضَّ مـَا هنُـَاک لتِعَِـفَّ        «کانتَْ بَینَ أبََویَهاَ، بلِاَ إِذْنِ أبََویَهاَ، قَالَ: 

 ٢؛»بِذَلِک

ای که در نزد پدر و مادرش با دختر باکره توانپرسد آیا می(ع) می امام حلبی از

آن حضـرت فرمودنـد:    کـرد. ازدواج موقت والدینش کند، بدون اذن زندگی می

به شرطی که دخولی صورت نگیرد تـا بـه ایـن وسـیله عفـت و       ،ایرادی ندارد«

  ٣».پیشه کند دامنیپاک

 

                                                                 
 .۲۱۲، ص ۳۳، جخویی، سید ابوالقاسم موسوى، . ١

 .۳۲، ص۲۱، جحسن، حر عاملی، محمد بن. ٢

 .۲۶۵، ص شیرازی، ناصر، . مکارم ٣



 ٥٩/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس

 روايت دوم

یزید عن محمـد  عمر بنیحیی عن موسی بناحمد بننب الحسن عن محمدبن محمد

سنان عنَْ أبَیِ سعید القْمََّاطِ عمََّنْ روَاَهُ قاَلَ: قلُتُْ لأِبَیِ عبَدِْ اللَّهِ ع جاَریِـةٌ بکِـرٌ بـَینَ    بن

اتَّقِ موَضْعَِ الفْـَرجِْ،   أبَوَیَهاَ، تدَعْوُنیِ إلِیَ نفَسْهِاَ سرِاًّ منِْ أبَوَیَهاَ أَ فأَفَعْلَُ ذلَکِ، قاَلَ: نعَمَْ وَ

 ١.»قاَلَ قلُتُْ فإَنِْ رضَیِتْ بذِلَکِ، قاَلَ وَ إنِْ رضَیِتْ بذِلَکِ، فإَنَِّهُ عاَرٌ علَیَ الأْبَکْارِ

مرا به  کند،دختری که با والدینش زندگی می«شخصی به امام صادق (ع) گفت: 

و از  بلـه، «(ع) فرمود: امام ». خویش فراخوانده است؛ آیا این کار را انجام دهم؟

حتی اگر راضی باشد؛ «فرمود: ». اگر راضی بود چه؟«گفت: ». فرجش پرهیز کن

 ».شودچراکه آن کار بر باکره عار محسوب می

اگر راهي براي توجيه سند روايت پيدا كنيم، دلالت آن روشن است؛ يعنـي   استدلال:

داده اسـت. در روايـت دوم نيـز    با اينكه معصوم (ع) جماع را عار دانسته، اذن بـه متعـه   

 ٢شود.صورت مطلق به كار رفته كه شامل متعه و دائم ميبه

 دليل هفتم

توان از ظـاهر روايـت، اسـتقلال را    روايتي كه نص بر استقلال باكره نيست، ولي مي

 استخراج كرد.

مَحْبـُوبٍ عَـنْ   ابنمُحمََّدٍ عَنِ یحیْی عَنْ أحَْمَدَ بنیعْقوُبَ عَنْ محَُمَّدِ بنمحَُمَّدُ بن

الْجَاریِـةُ إِذاَ بَلغَـَتْ   «أبَِی أیَوبَ الْخَرَّازِ عنَْ یزِیدَ الْکنَاسِی عنَْ أبَِی جَعْفرَ (ع) قاَلَ: 

تسِعَْ سنِیِنَ ذهَبََ عنَهْاَ الیْتْمُ ذهََبَ عنَهْاَ الیْتْمُ وَ زُوِّجتَْ وَ أقُیِمـَتْ علََیهـَا الْحـُدوُدُ    

 ٣؛»التَّامَّةُ علَیَهاَ

دختر وقتی به نه سالگی رسید، دیگر یتیم نیسـت، تـزویج   «امام باقر (ع) فرمود: 

 ».آیدبه اجرا درمی او کاملاً شود و حدود له یا علیهمی

                                                                 
 .۳۳، ص ۲۱، جحسن، حر عاملی، محمد بن. ١

 .۵۵۰ص ،حائرى، سید محمد مجاهد طباطبایی،  .٢

 .۲۰، ص ۲۸، جحسن، حر عاملی، محمد بن. ٣



 سال اول، شمارة دوم، يمذاهب فقه تطبيقي مطالعات/  ٦٠

اين روايت اولاً براي بيان امكان ازدواج به اذن خود دختـر اسـت؛ چراكـه     استدلال:

قبل از نه سالگي نيز بـر   اشت واگر در مقام بيان ازدواج از سوي ولي بود، تذكر لازم ند

ثانياً  البته اين استدلال بنا بر نظر قائل به جواز نكاح صغيره، كامل است).(ولي جايز بود 

 شود، البته به شرط آنكه سفيه نباشند.روايت هم شامل باكره وهم شامل ثيبه مي

 دليل هشتم: روايات عامه

 روايت اول

النبـی، فقالـت: إن أبـی زوجنـی مـن       عباس: إن جاریة بکرا جاءت إلـی عن ابن

أخ له لیرفع خسیسته و أنا له کارهة، فقال: أجیزى (اخترى خ) ما صنع أبوک، ابن

فقالت: لا رغبة لی فیما صنع أبی، قال: فـاذهبی فـانکحی مـن شـئت، فقالـت: لا      

رغبة لی عن ما صنع أبی و لکن أردت أن أعلم النساء أن لیس للآبـاء فـی أمـور    

 ١؛ءبناتهم شی

اش پـدرم مـرا بـه ازدواج بـرادرزاده    «آمد و گفت:  دختری باکره نزد رسول خدا

پـس  ». من به ازدواج با اکـراه او دارم  درآورده تا رفتار زشتش را برطرف کند و

». رغبتـی بـه ایـن کـار نـدارم     «دختر گفت: ». عقد پدرت را تأیید کن«فرمودند: 

به کار پـدرم  «دختر گفت: ». نبا هر که دوست داری ازدواج ک«پیامبر فرمودند: 

خواستم به زنان نشان دهم که پدران حـق دخالـت در   رغبت نیستم، فقط میبی

 ».امور دختران را ندارند

 روايت دوم

و خبره الآخر عنه أیضا: الأیم أحق بنفسها من ولیها و الکبر تستأذن فی نفسها و 

 ٢إذنها صماتها

 

                                                                 
ص  ،۱ج  ،؛ ۱۷۷، ص ۲۹، جنجفی، محمدحسن، . ١

 .۱۰۹، ص ۱۶؛ ج؛ ۵۷۸

 .۱۱۸ص  ۷ج  ،هماننجفی، محمدحسن،  .٢



 ٦١/  مذاهب يفقها دگاهياز د تياسقاط ولا يشرط استقلال باكره برا يفقه يبررس

مر ازدواج با خود او است (و کارى به شوهر در ازن بی ولایت« پیامبر فرمودند:

که از باکره باید اسـتیذان   گونههمانولی ندارد) و باید از خود او استیذان شود؛ 

   ١».شود، ولی در مورد او سکوتش علامت اذن او است

ضـرورة عـدم اعتبـار    «چنين استدلال كـرده اسـت:    مرحوم صاحب  استدلال:

وجـود داشـت، اذن بـاكره از اعتبـار      راي باكره مـولايي اگر ب٢؛إذنها لو کانت مولی علیها

 دهد كه اذنش معتبر است.؛ پس اينكه اذن جاريه خواسته شده نشان مي»افتادمي

 دليل نهم: اجماع

انـد ماننـد سـيد    در مقدمه بحث گذشت كه برخي از بزرگان قائـل بـه اجمـاع شـده    

 ادريس حلي براي ازدواج موقت.مرتضي يا ابن

 علماي اهل سنت بر استقلال دختر قول و ادله

ويژه فقهاى مالكى و شافعى، معتقدند كـه زن در امـر نكـاح    بسيارى از اهل سنت، به

محجور است و حتي اگر عاقل، رشيد و بالغ باشد و چند بـار نيـز شـوهر كـرده باشـد،      

يكى تواند خود را براى كسى عقد كند، بلكه اگر پدر دارد، پدر وگرنه برادر، عمو يا نمى

ديگر از اوليايش بايد او را تزويج كنند. اگر هيچ كـدام نبودنـد، بايـد حـاكم شـرع او را      

تواند شـوهر كنـد.   اند كه زن مطلقاً بدون اذن ولى مىشوهر دهد. فقهاى حنفى اما بر آن

 ٣.نيستحتى در نكاح دختران شوهر نكرده كه پدر دارند اذن ولى شرط 

 كاحصحت عقد ن ادله علماي حنفي براي

اـح    قائل به استقلال دخترند و فقهاي حنفي معتقدند در صورتي كه ولي نباشد و عقـد نك

 ٤:انددهكر. اين فقها براي رأي خود به دلايل زير استناد استصورت گيرد، عقد صحيح 

                                                                 
 .۳۸۹۳ص ،۱۱، ج، شبیریزنجانی، سید موسی  ١

 .۱۷۸ ص ،۲۹ج  ،نجفی، محمدحسن، . ٢

 .۴۲ص  ،۴ج  ، .٣

 .۴۰۷، ص ۲ ج ،عمر، عابدین، محمدامین بنابن .٤
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به ابطال نكـاح، اسـتناد    قائلانيكي از دلايل  ،تر بيان شدگونه كه پيشقرآن: همان .١

منعي كه در اين آيه وجـود دارد و اوليـا   دليل فقها معتقدند است. قره سوره ب ٢٣٢به آيه 

توانند راه كند، اين است كه آنان خود حق انتخاب دارند و ميرا از نكاح دختران منع مي

أَنْ  وَامـْرأََةٌ مؤُْمنَِـةٌ إِنْ وَهبََـتْ نَفسْـَهاَ للِنَّبِـیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبـِیُّ      «آيه آنان خود را انتخاب كنند. 

اگـر رسـول خواسـت     ،اگر زني خواست نفس خويش را به نبـي هبـه كنـد    ١؛یَستْنَْکِحهَاَ

اشاره  دانند؛ در اين آيهن ميانيز حجتي ديگر در برابر مخالفرا  »تواند وي را عقد كندمي

 است.قادر به انعقاد نكاح زن شده كه 

اند كـه  استناد كرده(ص)  امبريحديث په سنت: اين گروه براي بيان ديدگاه خود ب .٢

حـق ازدواج خـود   بـر  زني كه شـوهر نـدارد،    ٢؛الأیَِّمُ أحََقُّ بنَِفسِْهاَ مِنْ وَلیِِّهاَ«فرمايند: مي

 .»تر از ولي استشايسته

وقتي كه دختر بالغ، عاقل و آزاد باشد، بر نفـس خـويش ولايـت دارد؛ در نتيجـه      .٣

ولايـت بـر    اسـاس،  ايـن  بـر  .ماندل باقي نميعليه مانند پسر بالغ و عاقيجايي براي مول

كـه   اسـت دختر فقط در زمان صغر ثابت است؛ زيرا نكاح نوعي تصرف در منافع دختر 

دختر چه در زمـان صـغر و چـه بعـد از      وكند مصلحت دين و دنياي دختر را تعيين مي

راز تواند در زمـان صـغر، مصـلحت را اح ـ   نمياز آنجا كه  ليو ،ن نيازمند استه آصغر ب

 ٣.آن دارد، تنها در اين دوره، ولايت براي پدر ثابت است و پدر قدرت بر كند

 گيرينتيجه

. در اصل عمومات ادله علماي اماميه منظور آن است كـه انسـان بـالغ عاقـل را در     ١

 )؛ در ايـن اوفوا بالعقود و المؤمنـون عنـد شـروطهم   (مانند  كندعمل به عقودش ملزم مي

 عقلي صحيح و منتج استقلال خواهد بود.صورت عمل به اين اصل 

گيري براي اثبات استقلال دختـر صـحيح اسـت.    از طريق اطلاق . استدلال به آيات٢
                                                                 

 .۵۰ :احزاب .١

 .۱۰۳۷ ، ص۲ ج ،حجاج، بن ابوحسیننیشابوری،  مسلم .٢

 .۲۴۸ ، ص۲ج، مسعود، الدین ابوبکر بن. کاسانی، علاء٣
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ممكن است برخي آيه را دال بر استقلال و عدم آن براي دختر باكره ندانند، بلكه معتقـد  

دارد كه بـا   باشند كه بر رفع نهي از ازدواج مجدد و نيز زمان جواز ازدواج مجدد دلالت

توجه به اينكه ظاهر قرآن تا وقتي نـص يقينـي بـرخلافش نباشـد، حجـت اسـت، ايـن        

 شود.رد مي استدلال نيز

. عمومات (غير وفا به عهد) بر استقلال دختر در نكاح بعد از رشد دلالـت دارنـد.   ٣

همچنين تصرفات مستقل يتيم بعد از احتلام و رشد جايز است و دليلي وجود ندارد كه 

شـود. آنچـه در   وايات را مختص صبي بگيريم، بلكه از باب تغليب شامل صبيه نيز مـي ر

اين موارد اهميت دارد خروج يتيم از صغارت و بالتبع، از ولايـت غيـر اسـت؛ پـس در     

شود. ممكن است گفته شود اگرچه ازدواج نيز پس از بلوغ، از ولايت ديگري خارج مي

م بيان زمان تسلط صبي بر امـور خـود اسـت،    سند روايت معتبر است و حضرت در مقا

گـوييم  كـه در پاسـخ مـي    شود خلاف ظـاهر اسـت  باب تغليب شامل صبيه مي اينكه از

پذيرنـد و  را مـي  گذاري موافق ظاهر است، عقلا آنتغليب صبي بر صبيه در لسان قانون

 در كتاب و سنت نيز رواج دارد.

كن است در مواردي بتـوان ايراداتـي   . استدلال به روايات خاصه و عامه، اگرچه مم٤

 كند.بر آنها وارد كرد، در كل كامل است و استقلال دختر را اثبات مي

اند، اين اسـت كـه بـا توجـه بـه فتـواي       . پاسخ رواياتي كه اذن ولي را لازم دانسته٥

آن  مشهور بزرگان و اجله تاريخ فقه و نيز ادعاي برخي از ايشان بر اجماع در اسـتقلال، 

كنيم كه به رشد نرسيده يا باكره صغيره را مراد روايات اي ميات را يا حمل بر باكرهرواي

 دانيم.مي

 بنابراين با توجه به تظافر ادله و نظر مشهور فقها قول به استقلال متعين است.
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   منابع

دوم، قـم:   ، چـاپ ، ق)۱۴۱۰احمد (منصور بنادریس حلی، محمد بنابن

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 .جا: دارعالم الکتب، بیتا)، عابدین، محمدامین (بیابن 

 نور نگار.، قم: ، ق)۱۴۱۹اراکی، شیخ محمدعلی ( 

 .:ماجه، محمد بن یزید القزوینی (ابن

، قم: کنگـره جهـانی بزرگداشـت شـیخ اعظـم      ق)، ۱۴۱۵محمدامین (، مرتضی بنانصارى 

 انصارى.

، قم: ق)، ۱۴۰۵ابراهیم (احمد بنعصفور یوسف بنبحرانی، آل 

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 

(فارسـی)،   زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله  جمعی از مؤلفان

 ، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.۳۴ج

قـم: مؤسسـه آل البیـت    (ط الحدیثة)،  ق)، ۱۴۱۸محمد طباطبایی (حائرى، سید علی بن 

 علیهم السلام.

 ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.ق)، ۱۴۰۹حسن (حر عاملی، محمد بن 

، )، ق۱۳۸۷یوسف (حسن بنحلی، فخرالمحققین محمد بن 

 قم: مؤسسه اسماعیلیان.ى، پناه اشتهاردى، عبدالرحیم بروجردسید حسین موسوى کرمانی، علی

های حقوقی ، عباس زراعت، اندیشه )،۱۳۸۸( عبداللّه سیورىحلی، مقداد بن 

 .تهران

، سـید عبـداللطیف حسـینی    ق)، ۱۴۰۴( عبداللّه سیورىحلی، مقداد بن 

 االله مرعشی نجفی.شارات کتابخانه آیت، قم: انتکمرىکوه

، قم: ، فارس حسون)، ق۱۴۱۰( ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیحل

 دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

تهـران: مؤسسـه    ،ق)، ۱۴۱۱( ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیحل

 چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
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، مشـهد: مجمـع   ق)، ۱۴۱۲( ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیحل

 البحوث الإسلامیة.

(ط الحدیثة)، قم: مؤسسـه آل البیـت    ق) ، ۱۴۱۴( ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدیحل

 سلام.العلیهم

، قـم: مؤسسـه آل   ق)، ۱۴۱۹( یحلّي، حسن بن یوسف بن مطهر اسد

 السلام.البیت علیهم

(ط  ق)، ۱۴۲۰( یحلّي، حسن بن یوسف بن مطهر اسد

 السلام.الحدیثة)، قم: مؤسسه امام صادق علیه

  ، قم: جامعه مدرسین.، خراسانی، علی محمدى 

 ، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی.، ق)۱۴۱۸خویی، سید ابوالقاسم موسوى ( 

، قـم: دار الکتـاب مدرسـه امـام     ، ق)۱۴۱۲روحانی قمی، سید صادق حسینی ( 

 .صادق علیه السلام

 .پرداز، قم: مؤسسه پژوهشی راى) ، ق۱۴۱۹( د موسی شبیرىزنجانی، سی 

، محقق محمود بستانی، قم: منشورات تا)، عبدالعزیز (بیسلار دیلمی، حمزه بن 

 الحرمین.

دفتـر   ، گروه پـژوهش ، ق)۱۴۱۵(حسین موسوى شریف مرتضی، علی بن 

 .، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات اسلامی

 ، قم: محقق.ق)، ۱۴۱۲مکی عاملی (شهید اول، محمد بن 

، چـاپ دوم، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامی      ق)، ۱۴۱۷مکی عاملی (شهید اول، محمد بن 

 وزه علمیه قم.وابسته به جامعه مدرسین ح

، قم: کتابفروشی ق)، ۱۴۱۰عاملی ( علیالدین بنشهید ثانی، زین 

 .داورى

، گروه پژوهش )، ق۱۴۱۳علی عاملی (الدین بنشهید ثانی، زین 

 لإسلامیة.، قم: مؤسسة المعارف امؤسسه معارف اسلامی

 .دار الکتب الإسلامیةچاپ چهارم، تهران:  ،، )ق۱۴۰۷(حسن طوسی، ابوجعفر محمد بن 

دار بیروت: ، احمد حبیب قصر العاملی، ، )تابی(حسن طوسی، ابوجعفر محمد بن

 .احیاء التراث العربی
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، چاپ دوم، ق)، ۱۴۱۳مطهر اسدی (یوسف بنعلامه حلی، حسن بن 

 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، قـم:  ق)، ۱۴۱۳مطهر اسدی (یوسف بنعلامه حلي، حسن بن

 دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، چـاپ سـوم،   ق)، ۱۴۱۷ابی طالب یوسفی (فاضل آبی، حسن بن 

 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

االله ، قـم: انتشـارات کتابخانـه آیـت    تا)، (بی شاه مرتضیفیض کاشانی، محمد محسن ابن 

 مرعشی نجفی.

 ، بیروت.تا)، مسعود (بیالدین ابوبکر بناسانی، علاءک 

 (ط دارالحدیث)، قم: دارالحدیث للطباعة والنشر. ق)، ۱۴۲۹یعقوب (کلینی، ابوجعفر محمد بن 

وى ، سید حسین موس ـ)، ق۱۴۰۶مجلسی اول، محمدتقی ( 

، چـاپ دوم، قـم: مؤسسـه فرهنگـی اسـلامی      االله طباطبـایی پناه اشتهاردى، سید فضـل کرمانی، علی

 کوشانبور.

، بیروت: مؤسسه آل البیت ق)، ۱۴۰۸محدث نورى، میرزا حسین ( 

 علیهم السلام.

، چـاپ ششـم، قـم:    ق)، ۱۴۱۸( حسنالدین جعفر بنمحقق حلی ، نجم 

 .مؤسسة المطبوعات الدینیة

 ، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه.ق)، ۱۴۱۰مروارید، علی اصغر ( 

 ، ریاض: دارطیبه.ق)، ۱۴۲۷حجاج (مسلم النیشابوری، ابوحسین بن 

 ، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.ق)، ۱۴۱۳( نعمان عکبرىمحمد بنمفید، محمد بن 

طالب أبیانتشارات مدرسة الإمام علی بنقم:  ، )ق۱۴۲۵(مکارم شیرازى، ناصر  

 .علیه السلام

، مرتضی رضـوى،  ، ق)۱۴۱۳محمدحسن (میرزاى قمی، ابوالقاسم بن 

 ان.تهران: مؤسسه کیه

، قم: مؤسسه آل البیـت  ق)، ۱۴۱۵نراقی، مولی احمد بن محمد مهدى ( 

 علیهم السلام.
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، چاپ هفتم، بیـروت: دار إحیـاء   ق)، ۱۴۰۴نجفی، محمدحسن ( 

 التراث العربی.

(المحشّـی)، احمـد    ، ق)۱۴۱۹یزدى، سید محمدکاظم طباطبایی ( 

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.محسنی سبزوارى
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 يمع ذات البعل بعد الزنا معها ف للزواج يةالابد ةالحرم

يةو الشافع يةالامام  

*ابوالحسن نواب يدس
١  

  ٢**ينوروز يمهد

 ]هـ ش  ١٨/١٠/١٣٩٩القبول  يختار ٠٤/٠٢/١٣٩٩الاستلام  يختار [

 ملخّص القول

مذهب  يله ف يرالكيفريةللزواج مع ذات البعل بعد الزناء معها كانت من الآثار غ يةالابد ةالحرم

 يرياالله شب يةقول آ يتتقو يمكن. ةبالاجماع او الشهر يةالامام ي. نُسب هذا الحكم الةيالامام

اهم  يف يرادهذا الحكم و الا ةادلّ ةبدراس ةللزناء المحصن يةالابد ةعدم الحرم يعل يمبن يزنجان

 .استدلاله

الامام  ةا لاطلاق عبارللزواج مع ذات البعل بعد الزناء معه يةالابد ةالحرم ةفقهاء اهل السن يتقبل لم

 يهو النظر ف ةقول اهل السن يآخر عل يلعدم حرمتها؛ و دل يتدل عل يالذ» الاُم« يف يالشافع

 .و خروج محل البحث عن الحصر المذكور لها ةفقه اهل السن يف يةالابد ةموارد الحرم

 .عندهم يهاعل يلعدم وجود دل يةالابد ةالحرم يلنف ةفاهم دلائل اهل السن

 .النکاح، ذات البعل، الزناء یة،الابد ۀالحرم :ات مفتاحیةکلم 
 

 
 

                                                                 
 .و المذاهب یانالاد ۀجامع یۀ،الاستاذ المشارک لفرع المذاهب الفقه  *
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